زودتر برگردد....
جلو پنجره اتاقم می ایستم و به صدای برخورد قطره های باران که تند و با عجله به شیشه میخورند گوش میدهم با انگشتم رد رود کوچکی که پشت شیشه جاری شده دنبالم میکنم کاش بابا زودتر برگردد.
"شدت باران و سیل در برخی نقاط " به سمت‌تلویزیون برمیگردم با چشمم دنبال کنترل میگردم و آن را روی میز عسلی گوشه  اتاق میبینم .صدای تلویزیون را بیشتر می کنم.شبکه دو  اخبار 20:30  گزارش باران و سیل و راه بندان را می‌دهد.دلم بیشتر شور میزند ،پس بابا کجا مانده ؟؟
 صبح صاحب خانه به بابا می گفت باید تا پایان امروز خانه را تخلیه کنیم مهلت یک هفته ی که داده بود روزها گذشته.
کنترل تلویزیون راروی میز عسلی‌میزارم .نگاهم روی طاقچه می افتد دستم را دراز می‌کنم و قاب عکس مامان را برمی‌دارم و روی صندلی می نشینم با گوشه شالم گرد غبار نداشته آن را پاک میکنم ، روزی که این عکس را گرفتیم به خوبی یادم هست؛همراه بابا و مامان به پارک لاله رفته بودیم ،شب قبلش تولد مامان بود و بابا برایش گوشی لمسی که خیلی دوست داشت را گرفته بود و اون اولین عکس و آخرین عکس از گوشی او شد....
دوباره به قاب عکس توی دستم نگاه می کنم  مامان  داشت با لبخند مرا نگاه می کرد انگشت شستم را روی لبخندش میکشم و من هم با لبخند جوابش میدهم و به راستی این لبخند مامان است که من و بابا را سرپا نگه داشته است .
از روی تخت بلند می شوم و به طرف چمدانی که بابا گوشه‌ی اتاق  قبل از رفتن گذاشته بود میروم ، وآن را به زحمت تا وسط پذیرایی هل می‌دهم. و قاب عکس مامان را مثل شی قیمتی داخلش می گذارم ،وبه  سمت کمد، می‌روم و کاپشن بابا را که بر می دارم به  همراه  او روسری گل‌دار خودم که یادگار مامان بود پایین می‌افتد.
بابا صبح با عجله رفت، بنگاه دنبال خونه ، آن قدر عجله داشت که فقط یک بارانی پوشید و تا من بگویم کاپشنت را بردار، در حیاط را هم بسته‌بود.
دور خودم چرخی میزنم نگاهی به اطراف خانه کوچکمان میکنم،از وردی هال که وارد میشوی راهرویی جلویت میبینی که سرویس و حمام همونجا است بعداز آن وارد پذیرایی میشوی  گوشه سمت راست آشپرخانه کوچیکیست که با اپن از پذیرایی جدا شده است و سمت دیگر نیز یک  اتاق،به حرف بابا خنده ام میگرد می گوید برات یک جایی جمع و جور تر اجاره میگیرم ،مگر از این‌ جمع و جورتر هم هست؟؟ا
قالیچه وسط اتاق نیز جمع میکنم و آن را کنار بقیه وسایل ها گوشه پذیرایی میگزارم .
تنگ  ماهی قرمز را از روی اپن برمیدارم نگاهی به ماهی کوچک توی تنگ میندازم ، کاش می‌شد تو را هم مثل گلدان کوچولو داخل روزنامه بپیچم و با خودم ببرم. صدای بابا توی ذهنم تکرار می‌شود: «اگرباران با این شدت ببارد احتمال آمدن  سیل هست،اما این ماهی قرمزتو طوریش نمیشود  تازه خوشحال میشه که آزاد شده.»حق با باباست.
 ساعت از ۱۱شب هم گذشته،به تلفنش زنگ میزنم‌ ،مشترک مورد نظرخاموش می باشد...  صدای گوینده تلویزیون بدجور روی اعصابم است به سمت تلویزیون میروم  و آن را خاموش می‌کنم.صدای باران بیشتر شده. به سمت پنجره می‌روم از قسمت شکسته شیشه آب به داخل پذیرای آمده به سمت در ورودی می‌روم و دستگیره را پایین می‌کشم. در را باز می کنم و نگاهی به حیاط می‌اندازم. یک پله از سه پله‌ی ورودی زیر آب گم شده. اگر این پله ها نبودند  نمی دانم .... نمی دانم کاش بابا زودتر برگردد. صدایی از بیرون به گوش می‌رسد: «اهالی محترم لطفاً هرچه سریع‌تر خانه‌های خود را تخلیه کنیداحتمال طغیان رودخانه است.»
به چمدان نگاه می‌کنم، زیپ‌هایش را بسته‌ام. خیالم راحت می‌شود‌. ماهی قرمز آرام توی تنگ برای خودش می‌چرخد.  دوباره  به حیاط نگاه می‌کنم. پله‌ی دوم هم زیر آب گم شده‌. کاش بابا زودتر برگردد....
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